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كاظم نيكخواه

يونان و بحران لاينحل سرمايه
انتخابات پارلماني در كشور كوچك يونان كه قرار است روز ۱۷ ژوئن براي بار دوم برگزار شود اكنون در مركز توجه همه اروپا و ميتوان گفت جهان قرار گرفته است. يونان ميتواند سرنوشت اروپاي واحد را عوض كند. ميتواند كل پروژه عظيم اروپاي واحد را به شكست بكشاند. و فقط سرنوشت اروپاي واحد نيست كه روي ميز است. سرنوشت كل سرمايه داري بويژه در غرب به رويدادهاي يونان و رويدادهاي بعد از آن گره خورده است. برخي صاحبنظران اقتصادي ميگويند اگر بفرض در انتخابات روز ۱۷ ژوئن مردم يونان به ادامه سياست رياضت اقتصادي راي بدهند‌، همه چيز درست ميشود و بعد از مدتي هم بحران يونان تمام ميشود و هم بحران در كل كشورهاي اروپايي. جالب نيست؟  
نشست "جي ۸" كه اين روزها در كمپ ديويد آمريكا برگزار شد تمام تلاش سران كشورهاي سرمايه داري اين بود كه مردم يونان را تشويق كنند و تهديد كنند كه در اي يو باقي بمانند. اما تازه ترين نظر سنجي ها نشان ميدهد كه در انتخابات روز ۱۷ ژوئن حزب چپ گراي "سيريزا" بيشترين آرا را نصيب خود خواهد نمود و حزب راست ميانه "نيو دموكراسي" را كه طرفدار رياضت اقتصادي است شكست خواهد داد. حزب سيريزا از اين دفاع ميكند كه شرط و شروط وامهايي كه از جانب اروپاي واحد به يونان داده شده تغيير كند و يونان نبايد ناچار باشد با بهره هاي بالا و سياست رياضت اقتصادي اين وامها را بازپرداخت كند. حزب موسوم به "نيودموكراسي" تمام اميد جريانات راست و دولتهاي سرمايه داري براي ادامه سياست رياضت اقتصادي در يونان است. اما گفته ميشود كه شكست آن قطعي است. 

اما روشن است بحث بر سر يونان به تنهايي نيست. بلكه ما در مورد يك رويداد بسيار عظيم تاريخي صحبت ميكنيم. چون خود در وسط اين رويداد قرار داريم و به درجات مختلفي بازيكنان يا حداقل قربانيان آن هستيم، زياد متوجه اتفاقي كه دارد مي افتد شايد نباشيم. موضوع اينست كه سرمايه داري به يكي از عميق ترين بحرانهاي تمام طول تاريخ خود رسيده است. شايد از تمام بحران هاي تاكنونيش عميق تر و جدي تر باشد. اين بحراني است كه از اواسط سال ۲۰۰۸ شروع شد و در سال ۲۰۰۹ به اوج خود رسيد و در سال ۲۰۱۰ كل رسانه هاي بستر اصلي به همراه سخنگويان دولتهاي غربي اعلام كردند كه بحران تمام شده است. حتي فوكوياما فيلسوف مشهور و دست راستي آمريكائي در جايي ابراز تاسف كرد كه "متاسفانه بحران زود تمام شد و فشار كافي روي مردم نگذاشت تا عادت به مصرف را كنار بگذارند!" (نقل به معني) اما بوضوح ميشد فهميد كه بحران بهيچ وجه نه فقط تمام نشده بلكه روبه كاهش هم نيست. دقيقا به اين دليل است كه سرنوشت كشور كوچك يونان ميتواند براي كل اروپا و كل جهان اهميت پيدا كند. 

اگر بنا به منطق سرمايه به مسائل نگاه كنيم روشن است كه در شرايط كنوني يونان هيچ راه ديگري جز گردن گذاشتن به رياضت اقتصادي ندارد. چه در حوزه يورو و چه در خارج از يورو و اتحاديه اروپا. اما مردم و بويژه كارگران خودرا بدهكار سرمايه داري و قوانين آن نميدانند. و اين تمام مساله است. مردم و بويژه كارگران دست به تظاهرات و اعتصاب و راهپيمايي زدند. بارها اعلام كردند كه تاوان بحران سرمايه داري و سياستهاي سرمايه داران را حاضر نيستيم ما بپردازيم. و چه گناه كبيره اي! جهان سرمايه، اين را به مردم و كارگران يونان نخواهد بخشيد. از هم اكنون دارند خط و نشان ميكشند كه اگر يونان راه رياضت اقتصادي را در پيش نگيرد بار ديگر اسير "حكومت سرهنگان" خواهد شد. به رشد جريانات نئو نازيست اشاره ميكنند. اما با وجود تبليغات بسيار زيادي كه در اين زمينه ميشود مردم يونان روي حرف خود ايستاده اند. تا همينجا در اثر سياستهاي رياضت اقتصادي صدها هزار نفر خانه خراب شده اند. موارد متعددي خودكشي به دليل فقر و بن بست گزارش شده است. و ادامه سياستهاي رياضت اقتصادي چشم انداز بسيار تيره و تاري را روبروي مردم قرار ميدهد. 

اكنون قبل از اينكه سوال اين باشد كه آيا يونان راهي براي برون رفت از اين بحران را مقابل خود دارد يا نه، سوال اساسي در دنياي غرب اينست كه اگر يونان از حوزه اقتصادي يورو خارج شود چه خواهد شد؟ و پاسخ آن نيز روشن است اسپانيا و بعد پرتغال و بعد ايتاليا در فاصله اي نه چندان دور به سرنوشت يونان دچار خواهند شد. و اتحاديه اروپا از هم خواهد گسست و تاثيرات دومينويي آن كل دنياي سرمايه داري را خواهد گرفت. با اينكه در نشست اخير گروه "جي ۸" بحثهاي علني در مورد ماندن يونان در حوزه پولي يورو بود، اما تلاشهاي جدي تر و اصلي تر اين بود كه به اصطلاح "فايروال" مناسبي براي جلوگيري از سرايت بحران يونان به ساير كشورها ايجاد شود. در پايان اين نشست خبرگزاريها گزارش دادند كه اين نشست به هيچ توافقي نرسيده و هيچ اقدام مشخصي را در دستور نگذاشته است. 
پايان سرمايه داري؟

آيا اين بحران يكي ديگر از بحرانهاي ادواري سرمايه داري است كه بعد از مدتي فروكش خواهد كرد و به نحوي حل خواهد شد؟ خيلي ها دوست دارند اينطور وانمود كنند. اما حقيقت اينست كه چشم اندازي براي حل اين بحران در چارچوب سرمايه ديده نميشود. تازه نبايد فراموش كنيم كه بحرانهاي قبلي سرمايه كه ابعادي قابل مقايسه با بحران كنوني داشته اند به چه نحو حل شدند. بحران كنوني به درجاتي با بحرانهاي جدي سرمايه داري در سالهاي ۱۹۰۷ و ۱۹۳۰ قابل مقايسه است. آن بحرانها نهايتا جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم را در پي داشتند و با نابود سازي كل شيرازه اجتماعي و اقتصادي و كشتارهاي ميليوني در سطح جهان بود كه صورت مساله عوض شد و سرمايه مجددا به رونق افتاد. آيا ما با چنين وضعيت و چشم انداز سياهي مواجه هستيم؟ آيا سرمايه داري در موقعيتي هست كه بتواند چنين سرنوشتي را به بشريت تحميل كند؟ پاسخ من به اين سوال منفي است. بنظر من بيش از آنكه آلترناتيو جنگ و نابودي شيرازه جوامع و هرنوع ديگر از عقب گرد و به قهقرا راندن جوامع محتمل باشد، احتمال پا گذاشتن بشريت به خارج از دايره سرمايه داري وجود دارد. يا حداقل به همان حد اين هم يك احتمال واقعي است كه مردم جهان همچون همه مردمي كه در يونان و در كشورهاي ديگر سرمايه داري اعلام كردند و فرياد زدند كه "ما حاضر نيستيم تاوان سياستهاي سرمايه داران را بپردازيم"، پا به ميدان بگذارند و در سطح جهان به كل سرمايه داري نه بگويند. تجربه انقلابات خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين تجربه "جنبش ۹۹ درصدي ها" نشان ميدهد كه اين آلترناتيو اگر بيش از "راه حل"هاي ديگر امكان جلو آمدن نداشته باشد، احتمال آن كمتر نيست. 
ميدانم كه وقتي پاي بحث در مورد آلترناتيو چپ و سوسياليستي آنهم در سطح جهان وسط مي آيد، سوالات زيادي مطرح ميشود كه بايد پاسخ داد. از جمله فقدان احزاب جدي و راديكال كمونيستي، شكست تجريه شوروي، و بسياري سوالات ديگر. بنظر من اين ها گرچه مسائل بسيار مهمي است اما در چارچوبي كه اينجا مورد بحث است و تحولات اساسي و تاريخي اي كه صحبت ميكنيم اينها موانع تعيين كننده اي نيستند و رويدادها و تحولات دوره اخير نشان داده است كه اين موانع قابل كنار زدن است. اميدوارم در اين زمينه در نوشته هاي ديگري بيشتر صحبت كنيم.*
